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 هنر و جامعه 

شویم که هنـر و جامعـه ارتبـاطی تنگاتنـگ و دو سـویه       های زمانی تاریخ متوجه می در بررسی دور 

 اند که در اینجا به نکاتی از آن اشار  خواهد شد. داشته

 دخالت کردن، دخالت دادن، اعمال کردن، لتاظ کردن. ،اثرگذاشتن تأثير:

ها که در کنار هم تشکی  خـانواد ،  بایـ ، روسـتا، شـهر، کشـور و جهـان را        ای از انسان مجموعه جامعه:

 .دهند می

 ایست وسیع، متصول زندگی بشری که خاص انسان است. واژ  هنر:

 آن است.ۀ یکدیگر عام  اصلی پیدایش هنر و ادامها با  ارتباط بشر با طبیعت و روابط انسان

های زندگی اجتماعی، اعتقادات مـذهبی، باورهـای اخلا ـی، عـادات و آداب و      شیو  رتواند ب هنر می

 های حاکم بر جامعه و در ک  فرهنگ معنوی جامعه اثرگذار باشد. رسوم و سنن، سیاست

ا تصـادی جامعـه   سزایی بر ارتقاء سطح کیفی و در رشد فکری و فرهنگی اجتماعی و حتی  هنر اثر به

دهنـد و متقـابلاً    تتـو ت جوامـع هسـتند و بـه آنهـا شـک  مـی       ۀ کنند خواهد داشت. هنرها تعیین

 تواند هنر را تتت تأثیر فراوان  رار دهد. ها و مدیریت حاکم بر جامعه می های دولت سیاست

هـای مختلـف زنـدگی     سنگی، نوسنگی، مفرغ، آهن و شیو  های مختلف، عصر پارینه عصر و زماندر 

کشاورزی، دامداری تا شهرنشینی و پیشرفت صنعت و تکنولوژی فعلی، هنر با تغییرات زندگی مردم 

که با رشد و پیشرفت جوامع در اش تغییر یافته به طوری  دگرگون شد  و با حفظ ذات، شک  بیرونی

تدریج در هنر این دگرگونی شک  گرفته و در هر زمان به تناسب و وضع  های مختلف تاریخ، به  دور

 خاص جامعه، متتوا و  الب خاص یافته است.

با توجه به اینکه هنر نیاز فطری بشر است و جزء  ینفک زندگی او، باید به شـکلی ارائـه شـود کـه     

ها ایجاد نقش کند و بـه   نیاز جسمی و روحی انسان دهند  باشد و برای رفع کارساز، راهگشا و روحیه
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ها و باورهـا در بـین جامعـه بسـیار      لتاظ فرهنگی و اجتماعی نقش آن در ترویج افکار، رفتار، ارزش

 مؤثر است.

 هنر و فرهنگ 

ها و رفتارها و نمادهایی که در یک جامعه از گذشته تا امروز  فرهنگ، نظامی است از باورها، ارزش»

 3«  افراد آن جامعه وجود داشته است.برای تعام

بنابراین، فرهنگ در هر حالتی و برای هر فـردی از افـراد جامعـه وجـوددارد و در شـئون مختلـف       

ای پویاست و هموار  در  فرهنگ، پدید همچنین ؤثر و برای حیات جامعه ضروری است. زندگی او م

خبگان جامعه در بارور شدن آن نقش خصوص ن کند و به تتول و تکام  از صنایع مختلفی تغذیه می

 مهمی دارند.

هنرمندان بخشی از نخبگان هستند و تأثیر آنها در فرهنگ جامعه، به دلیـ  اینکـه بـا احساسـات و     

عواطف افراد سر و کار دارند بارزتر و سریعتر است. آمار جامعه از بدو تولـد در معـرف فرهنـگ    

 بینند. پذیرند و آموزش می اد  و سپس از جامعه تأثیر میگیرند و ابتدا از خانو پیرامون خود  رار می

های مختلف که از طریق حـواس بـا مخاطـب ارتبـاط      در این مسیر، تولیدات هنری متنوع در  الب

 دهند. سازی را انجام می نمایند، بخشی از فرآیند فرهنگ بر رار می

د و از سوی دیگر، ممکن است کنن این آثار از یک سو به مخاطب جهت فکری و روش زندگی القا می

 توانند در آثار هنری بعدی متجلی گردند. ها هم می های جدید شوند که این اید  باعت تولید اید 

توان انتظـار داشـت کـه     حال اگر جامعه در کلیت خود رویکردی ارزشی و انسانی داشته باشد، می»

ای درسـت   موضوع هـم تـا انـداز    هایی از این دست باشد. عکس این  آثار هنری آن هم حاوی اید 

  8«است.

 در این فرآیند ما با دو طرف مواجهیم: مخاطب و هنرمند.

اش متعهد است  شوند. هنرمند در هر وضعیتی به جامعه از طریق اثر هنری به هم مرتبط می دو این

های  های جامعه و یا مشکلات و مسائ  و خواسته و وظیفه و رسالت خود را در بیان آرزوها و آرمان

داد  و به  ول سـعدی او را   ـمادی و معنوی   ـداند و در مقاب ، جامعه هم به هنرمند اعتبار   آن می

 نشاند. بر صدر می

                                                                                                                                       
 3183. هادی ربیعی، 3

 3107. حسن بنیانیان، 8
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خواهد بیان کند اگر با وا عیت، امکانـات، نیازهـا و ... و یـا     اما در این میان، بیان هنرمند و آنچه می

مختصات جامعه،  وانین، پیشینه، جغرافیا و ... انطباق و هماهنگی نداشته باشد، باز هم اثـر هنـری او   

گذارد و در نتیجه نقـش هنرمنـد در ارتقـای فرهنـگ      ر فرهنگ تأثیر نمیافتد و ب مقبول جامعه نمی

 خود تنزل خواهد کرد.ۀ جامع

 تأثیر هنر در فرد و جامعه 

نیاز انسان امروز به هنر از جمله نیازهایی است که احتیاخ به استد ل ندارد، زیرا هر انسانی، بـا هـر   

 أله وا ف است. ای که دارد به این مس از فرهنگ، فکر و اندیشهسطتی 

بینیم. بشـر در طـول تـاریخ     شناسیم به همان میزان هنر را در کنار آن می از زمانی که انسان را می 

اش هیچ و ت بدون هنر زندگی نکرد  اسـت و هنـر از آغـاز زنـدگی تـا بـه امـروز         حیات اجتماعی

 همچنان با او و همزاد او و همرا  او خواهد بود.

ها و  رود، دغدغه که جوامع بشری به سوی رفا  و آسایش پیش رفته و میدر شرایط و اوضاع کنونی 

رود و زندگی او تتت تأثیر ماشـین  ـرار    اش با کمک علم و تکنیک از میان می زندگیۀ نیازهای اولی

روح، خشن و دور از لطافت و احساس گردید  و ماشینیزم تمـام ابعـاد و زوایـای     گرفته و سخت بی

 فشرد. د میزندگی بشر را در خو

روح انسـانی را چنـان در   معنا و زشت و عبـث نمـود  و    زدگی، زندگی را بی زدگی و ماشین این رفا 

جهتی فرو برد  که زندگی در این روزگار را تبـدی  بـه جهـنم کـرد  و فریـاد       هدفی و بی گرداب بی

 توان شنید. جانکا  روح انسانی را از درون آن می

گـردد. زیـرا بشـر در گذشـته بـه       به هنر بیشتر از گذشته احساس میدر چنین شرایطی نیاز انسان 

شـان و از طرفـی داشـتن مـذهبی کـه معماهـای        خاطر مشغولیت زیاد و تأمین نبودن نیازهای اولیه

های ناشی از  ها و اضطراب نداشتن زندگی ماشینی، دغدغههمچنین داد و  زندگی را توجیه و پاسخ می

 ور نبودند. یان امواخ متلاطم یأس و نومیدی غوطهزدگی را نداشته و در م رفا 

شد، اما امروز  به د یلی که ذکر شد نیاز انسان به هنر دو چنـدان   لذا نیاز به هنر کمتر احساس می

باری گرفتار کرد  اسـت.   نیازهای مضاعف انسان امروز به هنر، هنر را به سرنوشت غم»شد  است. 

فراموش کرد  و تبدی  به سرگرمی و تفنن و پـر کـردن او ـات     اش را زیرا هنر رسالت بلند انسانی

 3«سازان گردید  است. ملعبهۀ فراغت و در یک کلام ملعب

                                                                                                                                       
 . همان3



 11   با کاربرد هنر ییآشنا: 1فصل 
  

تـرین    تعریف هنر همچون سایر مفاهیم اجتماعی، همان طور که  بلاً بارها بدان اشار  شد از پیچیـد  

هـای   کـه برخاسـته از مشـرب    های گوناگون و مختلفی را باشد که تعریف ها می ترین مبتث جنجالی

گوناگون و بر اساس مکاتب و گرایشات خاص به تجزیه و تتلی  و در نتیجه به تعریف هنر پرداخته 

 موجب گردید  است.

باشد. برای اینکه هنر همگام بـا   پذیر نمی رسد که تعریف هنر به شک  جامع و مانع امکان به نظر می

خود را بـر هنـر   ۀ تواند سیطر و هیچگا  یک تعریف نمیگردد  شرایط و تتو ت اجتماعی متتول می

 حفظ کرد  و پایدار با ی بماند.

ممکن است در یک زمان تعریفی جامعه و مانع و مورد  بول اه  نظر باشد اما بعد از زمـانی دیگـر   

شـد و امـروز     اب   بول نباشد. چنانچه در دوران ارسطو به هـر مهـارت انسـانی هنـر اطـلاق مـی      

گویند. تنها هنرهـای متـدود و معـدودی را بـه عنـوان هنـر        مختلف انسانی را هنر نمی های مهارت

 پذیرند. می

ارتباط با هدف ما از  لذا با توجه به تلقی جدید از هنر، تعاریفی از چند تن از بزرگان این رشته که بی

 باشد، ارائه خواهیم داد: این مبتث نمی

کوشـش انسـان بـرای ایجـاد     ۀ ریف کرد  است: هنر، نتیجدکتر پرویز نات  خانلری هنر را چنین تع

زیبایی است. نقاشی، پیکرتراشی، معماری، موسیقی، شاعری همه از فنون هنر است زیرا این فنون جز 

 جستجویی برای زیبایی و ایجاد آن هدفی ندارند.

و بـه یـاری علائـم و     نـه هاآگا ،دانـد کـه انسـان    تولستوی روسی هنر را یـک فعالیـت انسـانی مـی    

های ظاهری، احساساتی را که خود تجربه کرد  است به دیگران انتقال دهد، طوری که ایـن   مشخصه

احساسات به دیگران سرایت کرد  و آنها نیز آن احساسات را تجربه کرد  و از همان مراح  حسـی  

 که او گذشته است، بگذرند.

ۀ گویـد هنـر عبـارت از وسـیل     یف کرد  است و مـی دکتر احمد صبور رودباری نیز هنر را چنین تعر

هایی از زیبایی روح که نه تابع و متدود به  وانین عقلی و مقتضـیات شـعوری مطلـق     انتقال احساس

عق  و شعور، به دلی  اینکه حتما از یک نوع نظم و ترتیب برخوردار است ۀ است و نه خارخ از حیط

های تولستوی روسـی   رو ن در تغییر یکی از نامه منو خود در عین حال معرف وجود نظم است. رو

 گوید: در این باب می

 هنر نباید حرفه  رار داد  شود، بلکه باید عشق و تمای  باشد.
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شـود و بـه ثبـوت     کند تمای  و عشـق معلـوم و شـناخته نمـی     در ضمن این جمله روسی را ذکر می

خصـی بـرای تعقیـب تمایـ  و عشـق      رسد مگر اینکه عالم و هنرمند از راحتی و خوشـبختی مش  نمی

 خویش چشم بپوشند.

هنر برای هنرمند بیش از هر چیز یک بازی و مشغولیت لطیف و دلپذیر است. دلتنگی و ملالی که »

 3«دارند را  ندارد. کند بر دل آنهایی که مطالعه دوست می اکثر مردمان را در حین خوشی خورد می

هنر فرار و از خود برتر شدن است. گاهی افق زندگی بـه   مولی است.های مع هنر با تر از مشغولیت

تواند با  خواهد از این وضعیت بگریزد. تنها هنرمند می شود که انسان می  دری یکنواخت و مبتذل می

 ایجاد و ابداع خود و هنر خود با تمتع از آثار زیبا از زندگی مبتذل فرار نماید.

زار هسـتی کـه عطـش سـوزان و      ن شـور  بـا در ایـن بیا  فیلسوف آلمانی:« آرتور شوپنهاور»به  ول 

توان در پنا  آن  سازد، هنر مانند باغ خرمی است که می ناپذیری انسان را از همه چیز ناامید می پایان

 دمی بیاسود.

توانـد منبـع    دهـد، بلکـه مـی    های مبهم و یأس و حرمان نجات مـی  هنر نه تنها شخص را از دلتنگی

پایان گردد. از دیدگا  داوینچی، هنرمند پیشوای جهان متسوس و  های بی اطها و نش ها و شادی لذت

ای جز این ندارد کـه خـوب دیـدن را بـه      بیند بلکه وظیفه دیدنی است که نه تنها خود به خوبی می

 آدمیان تعلیم دهد.

هـای   کند و آرزوهـا و آرمـان   خویش را بازگو میۀ های پیدا و پنهان جامع هنرمند تمام دردها و رنج

یـافتگی   بخشـد. عینیـت   سراید. بدین طریق به احساسات و عواطف جامعه عینیت مـی  خویش را می

عواطف و احساسات مشترک انسانی به توسط هنرمند، در وا ع نوعی فرافکنی است که به ما امکان 

 دهد خود را صمیمانه در خلوتی که هنرمند برای ما فراهم کرد  است ببینیم. می

بخشی میان انسان و طبیعت بر رار نماید و یک نـوع وحـدت    یک رنگی و ارتباط لذتتواند  هنر می

بـزر    شـمندان نعرفانی بین موجودات فرد و وجود کلی به وجود آورد. ایـن اسـت کـه یکـی از دا    

تواند و باید نقـش مهمـی در    گوید هنر دین و پرستش است. پس هنر می می« رسکن»شناسی  زیبایی

 کند: ای زیبا این طور بیان می این فکر نغز و بلند را در جمله« ژان ژورمن. »حیات شخصی انجام دهد

رسـاند، همـان طـوری کـه      ما مـی ۀ های افسرد ترین ابهامات را به عمق حیات روزانه و دل هنر عالی

هـای خـود بـه     لـرزش ریشـه  ۀ بخش فضایی  یتناهی را به وسیل های فرح درخت چنار و بلوط نسیم

 ساند.ر اعماق زمین می
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 جایگاه اقتصاد در هنر 

میان هنر و جامعـه اسـت. در ایـن    ۀ شناسی هنر دادن تصویری مناسب از رابط هدف اصلی جامعه»

رابطه، عوام  اجتماعی که بر هنر و هنرمندان و همچنین تغییرات هنر در طول زمان تأثیر گذاشته و 

 3«گیرد. نماید مورد بررسی  رار می آنها را تعیین می

ترتیب، جستجوی ردپای عوام  اجتمـاعی تأثیرگـذار بـر هنـر یکـی از اهـداف فرعـی و مهـم          بدین

 شناسی هنر است. جامعه

از طرف دیگر، به آثار هنری نیز به عنوان متصو ت فرهنگی که در کار تأثیرگـذاری بـر جامعـه و    

ور کلی بـه دسـت   شناسی به ط شود. از آنجا که هدف جامعه تعیین تتو ت آتی آن است، توجه می

شناسی هنر  آوردن شناخت بهتری از جامعه و  واعد و روابط اجتماعی است، هدف مهم دیگر جامعه

نیز شناخت جامعـه از طریـق شـناخت آثـار هنـری آن اسـت. عـواملی کـه بـه طـور معمـول در            

 گیرنـد عبارتنـد از: هنرمنـد، مخاطـب هنـر، آثـار هنـری،        شناسی هنر مورد مطالعه  رار مـی  جامعه

 های فرهنگی و هنری و اثرات هنر. گذاری سیاست

در بتث هنرمند، به عوام  مؤثر بر هنرمند شـدن اشـار  دارد کـه عبارتنـد از عوامـ  خـانوادگی،       

 اجتماعی، آموزشی، طبقه ا تصادی و ...

شود.  های فرهنگی و ا تصادی مخاطب اشار  می مخاطب هنر نیز به شرایط اجتماعی و تفاوتۀ دربار»

هـای اجتمـاعی،    ین در بتث آثار هنری به عنوان بازتاب جوامع معاصر خودشـان بـه ویژگـی   همچن

 8«شود. های اجتماعی توجه می ا تصادی و فرهنگی جوامع و گرو 

های فرهنگـی، عـلاو  بـر مباحـث حمـایتی فرهنـگ بـه مبتـث          گذاری و با خر  در بتث سیاست

 شود. فصی  پرداخته میهای آن به ت های مالی از هنرمندان و شیو  حمایت

شناسی هنر جایگاهی را به خود اختصاص  شود که عام  ا تصادی در کلیه مباحث جامعه ملاحظه می

میان هنرمند و شرایط ا تصادی که در آن بـه آفـرینش   ۀ داد  است. در این بخش از کتاب به رابط

شـود کـه چگونـه     داد  می و نشان  پردازد و تأثیر این شرایط بر هنرآفرینی وی اشار  شد هنری می

گیـری   شناختی و افراد غیر هنرمند در کنار هنرمند، در چگونگی و شـک   عوام  و عناصر غیر زیبایی

 کنند. آثار هنری نقش بازی می
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های اعمال نظر حامیان در هـر   در طول تاریخ سه نوع حمایت از هنرمندان صورت گرفته که شیو »

است. این سه نوع حمایت به ترتیب ظهور تـاریخی عبارتنـد از:   یک از انواع با دیگری متفاوت بود  

هـای خصوصـی،    در حمایـت  .های دولتـی  های خصوصی، حمایت در بازار آزاد هنر و حمایت حمایت

 3«هنر عبارتند از اشراف و نجبا و همچنین ارباب کلیسا.ۀ ویژ  در غرب، حامیان عمد به

بود  است که حتی مکان زندگی و کارگا  هنـری وی  حمایت این دو دسته از هنرمند به این ترتیب 

آورد و از  آنها به وجود میۀ کردند. علاو  بر آن، هنرمند اثرش را برای استفاد را نیز برایش مهیا می

 همان ابتدا مخاطبش مشخص و خریدار اثر تضمین شد  بود.

حامیـان آنچـه را مـا    گوید در  رن پانزدهم میلادی و پـیش از آن،   می« جانت ولف»همان طور که 

 کردند.  آوریم، اعمال می اکنون دخالت تجاوزکارانه در کار هنرمند به شمار می

روی ها را چگونـه   را باید به کار ببرد و نقش هایی ه رنگچکردند که نقاش  تا حدی که مشخص می

 بوم بکشد.

غربی بـا شـرایط   ۀ عشود به بازار آزاد. هنگامی که در  رن هجدهم جام نوع دیگر حمایت مربوط می

تکنولوژی به رفا  اجتمـاعی، سـطح سـواد و گسـترش     ۀ ای مواجه شد که در آن به علت توسع ویژ 

او ات فراغت، از یک طرف تعداد هنرمندان هنرهای مختلف رو به فزونی گرفت و از طـرف دیگـر   

 هنر افزایش زیادی یافت.ۀ تعداد مخاطبان بالقو

اسخگوی حمایت از این تعداد روزافزون هنرمندان نبود، بسیاری از آنجا که تعداد حامیان خصوصی پ

هـای خصوصـی،    رغم به وجود آوردن آثار هنری، به دلی  عدم برخورداری از حمایـت  از ایشان علی

 های جدید بودند. ناتوان از بر راری ارتباط با مخاطب

بلـی همگـی پـیش از    هـای    در این دور  شکافی میان هنرمند و مخاطب وی به وجود آمد. مخاطب

هایشـان مـورد    خلق اثر هنری، برای هنرمند شناخته شد  بودند و طبیعی هم بود که سلیقه و ارزش

 توجه هنرمند باشد.

کرد. کسانی که آنهـا نیـز    شناخت خلق می اما در وضعیت جدید، هنرمند اثر را برای کسانی که نمی

این شـکاف توسـط افـرادی بـه نـام منتقـد و       شناختند که به استقبال آثارش بروند.  هنرمند را نمی

 گران هنر پر شد. همچنین معامله
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وی را بر عهـد  بگیرنـد و   ۀ میان هنرمند و مخاطب بالقوۀ علت اینکه این افراد توانستند نقش واسط

ارتباطات غیر مسـتقیم از  ۀ نیز گسترش وسای  ارتباط جمعی به خصوص صنعت چا  بود. با توسع

ها  ها، تتلی  همگانی از طرف دیگر اطلاعات مربوط به آثار هنری، نمایشگا یک طرف و سوادآموزی 

هـای ناشـناس  ـرار     های چاپی در اختیـار مخاطـب   و نقدهای آثار هنری و امثال آن از طریق رسانه

گران هنـری بـار    های منتقدان و معامله ترتیب ارتباط میان آنها با هنرمندان با واسطه گرفت و بدین

 شد. دیگر بر رار

ویژ  حامیـان جدیـد را در بـر داشـت،     ۀ های اعمال نظر و سلیق این نوع جدید از حمایت خود شیو 

گران با بررسی ذائقه و علا ه ی جمعیت کثیر مخاطبان تاز  علا مند شد  به  بدین ترتیب که معامله

نفـی و  دادند و از طرف دیگـر منتقـدان بـا نوشـتن نقـدهای مثبـت و م       هنر، به هنرمندان جهت می

 کردند. آنها را به نوعی یکسان میۀ های مختلف، مخاطبان را با آثار هنری آشنا و سلیق تتلی 

ها  گسترش رسانه های ارتباط جمعی و دخالت دولتۀ حاضر یعنی دورۀ اما نوع سوم حمایت به دور

بـرای  هـای کـاری متعـددی     شود. در این دور  حوز  در بسیاری از شئون فرهنگی جوامع مربوط می

هنرمندان در درون ساختارهای دولتی به وجود آمد  است مثلاً در رادیو و تلویزیـون، مطبوعـات و   

های مختلـف   های فرهنگی که دولتی هستند، تعداد بسیار زیادی از هنرمندان در رشته سایر سازمان

 کنند. هنری به کار مشغولند و در ازای تولید هنری دستمزد دریافت می

های مختلفی چون  راردادی و یا بر اساس استخدام رسمی و یا ترکیبی از هر  به شیو این دستمزدها 

 شود. شود. در این حالت دولت حامی هنرمند می دو پرداخت می

های  ها، سازمان حمایت بازار آزاد همچنان ادامه دارد اما از آنجا که دولتۀ اگر چه در این دور ، شیو

د و همین طور رادیو و تلویزیون کاملاً )اگر دولتی باشند( و یا تقریباً فرهنگی زیادی را در اختیار دارن

ترین تعداد هنرمندان را در خود  شوند، بیش ها حمایت مالی می )اگر خصوصی باشند( از جانب دولت

و عمدتاً سیاسی و به طور  مختلف های اند، در این حالت نیز طبیعی است که حامی به دلی  جای داد 

 ا غیر مستقیم در کار هنرمند دخالت نمایند.مستقیم و ی

دارها  ها و موز  میان هنر و ا تصاد  اب  ذکر است، نقشی است که نگارخانهۀ دیگری که در رابطۀ نکت

 اند، در فرآیند هنری دارند. آثار هنریۀ که به طور سنتی جایگا  عرض

، سـینما و مطبوعـات بـه طـرق     ای همچون رادیـو، تلویزیـون   از زمانی که وسای  ارتباط جمعی تود 

ها روند تبدی  شدن به امـاکنی بـرای    ها و موز  مختلف حام  و نمایشگر آثار هنری شدند، نگارخانه

 مخاطبان خاص هنر را آغاز کردند.



 هنر و ارتباطات       11
  

های سینما کم شدند وسای  ارتباط جمعی نیز بـه   همچنان که با ظهور تلویزیون برای مدتی مخاطب

 ها شدند. ها و موز  مومی به نگارخانهطور کلی موجب کاهش ا بال ع

اگر چه سینما برای برگرداندن مخاطبان به ا دامات متنوعی متوس  شـد و در ایـن ا ـدامات نیـز     »

ها، هنرمندان و مخاطبان خاص آنها کارکرد این امکـان   ها و نگارخانه موفق گردید، اما صاحبان موز 

پایگا  اجتماعی با تری بـرای مراجعـان آنهـا فـراهم     را تغییر دادند که اتفا اً با حذف مردم عادی، 

 3«آوردند و از این را  با استهلاک کمتر به درآمدهای بیشتری دست یابند.

 هنر و مخاطب 

به عنوان کانون توجه خود بود  « اثر»هنر بیش از هر چیز دلمشغول  شناسی های متمادی جامعه دهه

است. حتی هنگامی که به مخاطب توجه شد  است با نوعی سرشت غیر تـاریخی مخاطبـان مواجـه    

 ایم. بود 

توجه بـه مخاطـب   « گلدمن»و « لوکاچ»شناسان ادبیات  ترین جامعه اگرچه در آثار دو تن از برجسته

ادراک و فهم او به طور مسـبوطی  ۀ ن حال، حتی در این آثار نیز به مخاطب و نتوشود، با ای دید  می

 توجه نشد  است.

بندی شد  اسـت.   صورت« آندر  بازن»توسط « مؤلفۀ نظری»شناسی به خوبی با  این توجه در جامعه

بـه   شناسان بزر  جای خود را و دیگر نشانه« بارت»مؤلف با دستاوردهای نشانه شناختی ۀ اما نظری

 داد.« مر  مؤلف»ۀ نظری

مر  مؤلف گامی اساسی برای تغییر و مرکز توجه از اثر به متن و از مؤلف بـه مخاطـب بـه    ۀ نظری

 رود. شمار می

 8«بارت، وحدت یک متن در سرآغاز آن نیست، بلکه در مقصد آن است.ۀ به گفت»

رد غفلت وا ع شد  است، شناسی هنر که به صورت سنتی مو عبارتی که به خوبی به بخشی از جامعه

 شناسی ادراک آثار هنری است. کند و آن همانا جامعه اشار  می

شـوند. در دیـدگا     اگر از این زاویه به اثر هنری بنگریم، آثار هنری، هنری نیستند، بلکه هنـری مـی  

زلت یابند یا من سنتی آثار یا هنری هستند یا نیستند ولی در این دیدگا  آثار هنری منزلت هنری می
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کند، بلکه مخاطب  دهند. مخاطب اثر هنری فقط اثر هنری را مصرف نمی هنری خود را از دست می

 بخشد. با مصرف خود به اثر هنری جان می

فرهنگی بدون عمـ   ۀ خوانند ، بینند  یا شنوند  فعا نه در ساخته شدن کار هنری شریکند و فراورد

 دریافت یا مصرف ناکام  است.

ۀ کننـد  یست که مصرف با تولید همزمان است، بلکه بدین معناست که متمم و کام این بدان معنا ن

 آن است.

توانـد بـه    توان ردپایی از توجه به مخاطب دید، توجهاتی که مـی  شناسان کلاسیک می در آثار جامعه

ها بدون توجه  شناسی هنر مدت شناسی ادراک هنری کمک کند. با این حال، جامعه گیری جامعه شک 

 این اشارات اثر هنری را در کانون توجه خود  رار داد  است. به 

و پیـروان  « ماکس وبر»شناسان تفسیری مانند  شناسی به آثار جامعه های این رویکرد در جامعه ریشه

 گردد. شناسی آمریکا و اروپا باز می او در جامعه

های اجتمـاعی اشـار     کنشدر تولید معنا در  «کنشگر فعال»شناسان به درستی به نقش  این جامعه»

 3«ارتباطی شک  داد.ۀ در نظری« مخاطب فعال»کردند، برداشتی که به مفهوم 

اسـتفاد  و  »ای ایـن ایـد  بـه تولیـد مـدل       مطالعات رسانهۀ میلادی، در عرص 70ۀ های ده در سال

 منجر شد.« خشنودی

ای استفاد  کنند که سبب  رسانهای از متصو ت فرهنگی و  این مدل بر آن بود که مخاطبان به گونه

خشنودی و رضایت آنان شود. رویکرد استفاد  و خشنودی به مخاطب به عنوان عنصـری فعـال در   

توانند از طریق مصرفشان نیازهای  نگرد و بر آن است که مردم می پسند می تعاملاتشان با هنر مردم

 خود را برطرف سازند.

مطالعـات فرهنگـی بریتانیـا بـود.     ۀ هنری شک  داد، حوز رویکرد دیگری که به مطالعات ادراک اثر

اگر چه رویکردی مارکسیستی داشتند، بـا ایـن   « ویلیامز»و « هوگارت»بنیانگذاران این رویکرد نظیر 

 پسند )پا ( توجه ویژ  مبذول داشتند. فرهنگ مردمۀ حال به مطالع

 ـ  فرهنـگ  خرد ای،  های حاشیه آنها در صدد بودند تا نشان دهند که گرو  کـارگر چگونـه   ۀ هـا و طبق

کننـد و چـه    با  مصرف میۀ پسند را در تقاب  با فرهنگ نخبه و عامی طبق متصو ت فرهنگ مردم

 معنایی از این مصرف مدنظر دارند.
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وجود دارد که ریشه در نقـد ادبـی دارد.    «ادراک شناسی رویکرد زیبایی»نام ه رویکرد دیگری نیز ب»

در سراسر  رن بیستم جریان حاکم بود، بر آن بود که معنا در متن نهفته است و نقد ادبی سنتی که 

 1«.منتقد ادبی و هنری آن است که این معنا را کشف کندۀ وظیف

اما تتت تأثیر جریان پست مدرنیته نقد ادبی به این امر توجه کرد که هیچ معنای از پـیش سـاخته   

 شود. وا ع در جریان خواندن /  رائت ایجاد می ای در متون ادبی وجود ندارد و معنا به شد 

« اثـر »گفـت. از نظـر بـارت     سخن مـی « وحدت متن»این همان چیزی است که بارت از آن به عنوان 

ای ادبی است که گـویی   گونه« متن»ژانری ادبی است که گویی شیئی فیزیکی و استوار است. بر عکس 

 .کیه بر ذهنیت سوژ  و خوانش مخاطب دارداست. از نظر بارت در روش متنی ت« شدن»در حال 

آید. زیرا این مفهوم از ژانـر   از نظر بارت به این طریق مفهوم ژانر و ژانرشناسی نیز دیگر به کار نمی

 گنجد. های ژانری نمی بندی در تقسیم« متن»با مفهوم اثر ادبی سازگار است. در حالی که 

های چند ژانر را  توانند ویژگی نما( هستند و همزمان می ها، پارادوکسیکال )متنا ض از نظر بارت متن»

 8«ژانر تقدم دارد.ۀ هم داشته باشند ضمن آنکه خوانش مخاطب بر مفهوم از پیش تعیین شد

 هنر و ارتباط 

شناسـی امـروز را در آن    های گونـاگون زیبـایی   اکنون به چارچوبی مفهومی نیازمندیم تا بتوانیم جنبه

 کـه تواند فقط نقش یـک فهرسـت مطالـب را ایفـاء کنـد، بل      چارچوبی نمی جای دهیم. آشکارا چنین

ای اسـت   رویـارویی ماسـت بـا مسـائ ، و مهمتـر از ایـن، خـود تجربـه         و بیانگر شـیو   دهند   شک 

هنر و ارتباط به مدل مفهومی و آراء رومـن  ۀ مقدمۀ شناسانه. در ادامه این مبتث برای مطالع روش

 پردازیم. می کوبسنیا

فرستد، بتث  ای )مخاطبی( می ای )در بتث ما هنرمندی( پیامی را برای گیرند  انی که فرستند تا زم

ای کـه بـرای ایـن دو سـویه پیـام       شناسانه های زیبایی ارتباطی  ادر به روشن کردن معض  شِمایاز 

واهـان  شود هست. همانطور که گفته شد اگر هنرمند به این ارتباط باور نداشته باشد، یـا خ  ایجاد می

توان از را  طرح و ایجاد شمایی آن را باز شناخت. اما  یابد و می آن نباشد، هنر کارکردی ارتباطی می

توان دیـد کـه در    شناسانه آن باشد، آنگا  می اگر توجه ما یکسو متوجه پیام اثر، آن هم شک  زیبایی

دهـد. اگـر فـرف     دست می مای ارتباطی کارایی خود را ازشِ ،ها ها و مسئله بررسی شماری از معض 

                                                                                                                                       
 . همان3

 همان .8
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اجتماعی، تـاریخی یـا   ۀ را  شک  اثر، یا از هر را  دیگری )مثلاً توجه به زمین کنیم که پیام هنرمند از

مای ارتبـاطی بسـند    پیدایی آن( از جانب مخاطب به طور کام  درک شدنی است، شِۀ شناسان روان

 های ضمنی   ادی از د لتتوانیم به تعداد بسیار زی خواهد بود. در چنین حالتی حتی می

مای مفهومی ما جای خواهند گرفت. شناخت هنر، همچون کنش و پیام توجه کنیم که سرانجام در شِ

ای ممکن و ضروری هست، اما از جایی تکیه به این روش بـرای رسـیدن    ای ارتباطی تا مرحله تجربه

 به هدف و مقصود کافی نیست.

ای است که تا کنـون در   کنیم، کاملترین نظریه ن استوار میارتباطی که بتث خود را بر آۀ آن نظری

شناسی بسیار به کار رفته است را  زیباییۀ ویژ  در زمین این مورد ارائه شد  است. این نظریه را که به

ای کـه یاکوبسـن    روسی طرح کرد  است. دیاگرام ارتباط زبانیۀ شناس برجست ، زبانیاکوبسنرومن 

 :پیش کشید  است چنین است

 زمینه

 گیرند   پیام          فرستند 

 رمزگان

 تماس

ای دارد و به این زمینه ارجاع  فرستد. این پیام زمینه یک فرستند  پیامی را برای گیرند  پیام می

ارتباط مشترک است.   شود که معمو ً میان هر دو سویه ای ارائه می شناسانه شود. با رمزگان زبان می

 شود، مثلاً از را  گفتار یا نوشتار. اری معین دریافت و تماس با آن ممکن میاز را  خاصی و با ابز

شود بر اساس طرح یا کوبسن که او آن را فقط ناظر بر ارتباط زبانی مطرح کرد  است، دیاگرام  می

 زیر را رسم کرد:

 زمینه

 مخاطب       اثر هنری         هنرمند   

 رمزگان

 تماس

از یک نفر باشد، مثال مشهورش فیلم سینمایی است که متصول کار گروهی تواند بیش  هنرمند می

پردازان سینمایی شد  است. زمینه  است و همین نکته موجب مباحث بسیار جالبی میان نظریه

های تاریخی و اجتماعی و به روزگار زندگی هنرمند مرتبط شود، که در این   عیتتواند به مو می

هایی  ن است، اما ادراک کاملش نه فقط مشک ، بلکه از جنبهصورت کشف مواردی از آن ممک
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 مکالمۀشناسی مدرن مقصود از زمینه بیشتر یا زمینه دریافت متن است و یا  ناممکن است. در زیبایی

رمزگان در نهایت نمایانگر دو زمینه از را  امروزی کردن آن و تطابق آن با معیارهای امروزی. 

است که اثر در پیکر آنها شک  گرفته است و به یاری آنها پیام درک  ای شناسانه های نشانه نظام

ای است که اثر هنری در  الب آن ارائه و  نمایانگر رسانهشود یا باید درک شود. تماس نیز  می

 شود. شناخته می

ای کارکردی  ائ  شد،  گانه نظریه هر یک از موارد ششخود برای ۀ یاکوبسن در طرح زبان شناسان

 ای را پیش کشید: سبت به اینکه توجه به کدام یک از موارد متمرکز شود نقش ویژ یعنی ن
 

 ارجاعی

 کوششی    (Poetique)ادبی          عاطفی  

 فرازبانی

 کلامی

او در ۀ شناسان دید فرستند  )مثلاً نیت او در طرح معانی خاصی، یا مو عیت روان  اگر ما از زاویه

ۀ زمینۀ ایم، یا اگر از زاوی عاطفی زبان کرد ۀ خود را متمرکز بر جنبطرح پیام( بتث کنیم، توجه 

ایم و به همین شک  د ت به هر  ها به پیام توجه کنیم کارکرد ارجاعی پیام را برجسته کرد  د لت

 ای است. ویژ ۀ شناسان دیگر در حکم تأکید بر کارکرد زبانۀ یک از موارد چهارگان

و کارکردهای آن جا شناسی امروز را در هر یک از این موارد  زیبایی های ها و معض  توان نظریه می

های ادبی اصلی  توان مثلاً نظریه آید، اما می گرایانه می داد. هر چند در نگا  نخست بیش از حد ساد 

و مهم معاصر را این سان به کارکردهای مورد بتث مرتبط دانست: دیدگا  رمانتیک متوجه ذهن و 

ست و کارکرد عاطفی. دیدگا  مارکسیستی )و از نظر گاهی ویژ  دیدگا  فمنیستی در زندگی هنرمند ا

شود. آثار  نقادی هنری( متوجه زمینه اجتماعی و تاریخی است و بر کارکرد ارجاعی متمرکز می

متوجه خود پیام « نقد نو»های نا دان مکتب مشهور به  های روسی و تا حدودی نوشته یستلفرما

ری آن. مسأله آنها ماهیت کنش آفریدن است، چون موردی در خود، متمایز و است و کاکرد هن

شناسانه و بیانی است، رمزگانی که برای  گان زبانمنزوی. دیدگا  ساختارگرایی کلاسیک متوجه رمز

گیرند    شناسی دریافت و پدیدارشناسی متوجه تجربه روند. آثار مکتب زیبایی ساختن معنا به کار می

کند  های متن و اثر هنری بتث می خوانند  و مخاطب است، از تلاش او در ساختن د لتپیام یعنی 

های تکنولوژیک بر  شود. سرانجام آثاری که در زمینه تأثیر دگرگونی و به کارکرد کوششی مرتبط می
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های مهمی متوجه تماس و کارکرد کلامی  اند دست کم از جنبه ابزار بیان ادبی و هنری نوشته شد 

 ند.هست

  توان به درک بهتری از بسیاری از آثار هنری دست یافت. با استفاد  از شِمای ارتباطی یاکوبسن می

  هنر و ارتباطات در جهان مدرن و پسامدرن 

مدرنیسم از واژ   تینی به معنی جدید و عصر ریشه گرفته است. این واژ  به عنوان مرجعـی بـرای   

سیاسـی و   - مطرح شد  است و شام  یک نگرش فلسـفی  های نو در عصر روشنگری بازتاب اندیشه

شناسی آن نهفتـه   باشد. نکات مهم بتث مدرنیسم در مباحث معرفت اجتماعی به انسان و متیط می

شناسی مدرن، انسان هم موضوع و هـم عامـ  شـناخت اسـت. در ایـن       است. در چارچوب معرفت

بیعی تعریـف شـدن و عقلانیـت وی در    چارچوب مفهوم متوری انسان، فارغ از الگوهای مـاوراءالط 

فلسفی جدیـد   -زمینه شناخت نوین از خود و متیط پیرامون است. مدرنیسم در  الب الگوی فکری

مبـانی  ابـ  شناسـایی اسـت. ایـن اصـول شـام         ها و اصولی اسـت کـه بـه عنـوان      دارای شاخص

 طلبی است. گرایی و مطلوبیت گرایی، تتم  انسان

 گرایی فلسفه مدرن انسان 

مدرن، انسان از مقام و منزلت وا یی برخودار است و در وا ع به عنوان هدف کلیـه امـور     در فلسفه

هایی بود کـه   شود.  صد متفکران فلسفه مدرن از تمرکز بر روی انسان، شناسایی مو عیت تعریف می

انسان سیاسی نیاز داشت. با این نگرش هر چیزی که رضایت و سعادت  - وی برای زندگی اجتماعی

گیـرد و  ابـ  تقبـیح اسـت. در فلسـفه مـدرن        را تأمین نکند در وا ع خارخ از این اندیشه  رار می

پردازان، انسان را مختار و آزاد و فارغ از الگوهای متصورکنند  تعریف کرد  و اجتماع و نظم  نظریه

 اند. اجتماعی را بازتابی از اراد  و عقلانیت انسان تعریف کرد 

ش جانشینی  وانین موضوعه بـه جـای  ـوانین طبیعـی بـود. شـاخص اصـلی عصـر         حاص  این نگر

گرایـی در   گرایی بود  و فلاسفه عصر روشنگری در جهت نی  به تتمـ   روشنگری، عقلانیت و تتم 

کنـد تـا وی رابطـه     اند. تتم  در فرآیند شناخت به انسـان کمـک مـی    فرهنگ بشری تأکید داشته

بدهد و این طریق وسـای  مطلـوب را جهـت تتقـق اهـدافش       ضروری خود با متیطش را سازمان

انتخاب کند. لذا  درت تتم  انسانی به عنوان یک وا عیت است که به واسطه آن انسان توان رفـع  

اش، آمـوزش اسـت و دومـین     نخسـتین وظیفـه   عقـ  ترین شک  داراسـت.   نیازهایش را به مطلوب

 انتظار داشت، ابزاری برای پیشرفت است. توان از آن اش نیز در حیطه کارکردی که می وظیفه
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 طلبی مطلوبیت 

مسـأله مرکـزی فلسـفه    « خردمنـدی »فردگرایـی  ـرار دارد. مفهـوم    ۀ بنای اساسی این اص  بر پای

تواند در تکامـ    گرایی است. بنابراین فلسفه، هر چیزی که خرسندی انسان را مهیا کند، می مطلوبیت

ای کـه   اشد. در حقیقت خرسندی ذهنی، عرفانی و اخلا یآدمیان مؤثر ب و همچنین کاهش مشکلات

 فکری انسان مدرن خارخ شد  است.ۀ شد، از حوز در گذشته معیار سعادت تلقی می

گیری خاصی است از سوی بخشی از بشریت در چند سد  اخیر  وا عیت آن است که مدرنیته جهت

گیـری   ست. امـا در مدرنیتـه جهـت   ای که همیشه برای انسان مطرح بود  ا در مقاب  مسائ  بنیادی

ای در برابر پرسش از وجود و جایگا  انسان در عالم ایجـاد شـد  اسـت. جایگـا  جدیـد نشـان        تاز 

دهد که نسبت میان انسان و وجود به معنی متور  رار گرفتن انسان در هستی در مقام شناسند   می

شـود کـه در  ـرن     چالشـی مـی   دچار تتول شد  است. به عبارت دیگر مدرنیته پیرامون متور آن

هجدهم به نام عق  و علم و همچنین به نام انسان و انسانیت در گرفت. مدرنیته اعتماد و اتکـاء بـه   

تتم  انسانی در مقام شناخت است حتی اگر امکان شناسایی مطلق وجود نداشته باشد. همانگونه که 

یابیم عالم پدیدار اسـت و   ا در میکند، شیء در ذات خود دریافتنی نیست و آنچه م کانت مطرح می

شناسایی و چه در عمـ  اخلا ـی و عـالم رفتـاری       چه در حوز بس و را  ح  تمامی مسائ  ممکن، 

تتم  انسانها است. چنین رهیافتی امکان رشد علوم جدید را فراهم ساخت. علومی کـه بـر خـلاف    

هدف  ـرار داد  بودنـد. سـرانجام    گذشته ذات را رها کرد  و شناسایی طبیعت و وضعیت انسانی را 

تواند با شناسایی عقلانی از بنـد طبیعـت و تـاریخ رهـایی یابـد.       این امید به وجود آمد که انسان می

بنابراین بینش و آرمان، انسان با شناسایی طبیعت و ماهیت تاریخ، سرانجام به آرمـان شـهر کمـال    

 انسانی خود دست یافت.

سانی در اتتاد با خدا دست نیافتنی بود. اما جایگا  مابعـدالطبیعی  در  رون وسطی تمامیت و کمال ان

انسان از دیدگا  مسیتیت، یعنی بازگشت از عالم خاکی به عالم روحانی و تجـرد مطلـق، در دنیـای    

انسان آرمان شهر زمینی اسـت، تبـدی     غاییجدید به دیدگا  متافیزیکی مدرن که در آن سرمنزل 

دیشمندان آغاز مدرنیسم را اصو ً پس از عصر رنسانسی و دور  روشنگری شد. از این رو برخی از ان

بینـی عقلانـی و    و معتقدند تتول مدرنیته را نیز با کشـف  ـار  آمریکـا، رشـد جهـان      دان ذکر کرد 

باوری فلسفی و ارائه مدل جهان مکانیکی نیوتنی که امکان شناسایی علوم را برای انسان مطلق  تتم 

هایی اکنون در جهان امـروز نیـز    تکنولوژیک باید ملازم دانست. تبلور چنین اندیشهکرد، انقلاب  می

  اب  رؤیت است.
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، مدرنیتـه را مشخصـه تمـدن معرفـی     «پسامدرن»یکی از اندیشمندان « بودریار»دلی  نیست که  بی

نو و مدرن مدرنیته دائماً با آنچه که خود زمانی  خیزد. ای که به مقابله با سنت بر می کرد ، مشخصه

کند. با ارزش کمتر در مدرنیسم از جایگاهی مطمئن برخـوردار اسـت،    آمد، مخالفت می به شمار می

شوند. به بیـان دیگـر، تأکیـد اصـلی مدرنیتـه بـر        های پیشین می ها جایگزین تاز  زیرا هر لتظه تاز 

از نهادهـای   ای که از هویـت فـردی اسـت کـه متـأثر      فرداست. تأکید بر ظهور ساز و کارهای تاز 

دهند. زندگی اجتماعی مدرن افزون بر  گیرند و در عین حال به آن نهادها شک  می مدرنیته شک  می

دیگری مبنی بر فرایندهای عمیق برای سازماندهی مجدد زمان   پذیری نهادهای خود، ویژگی انعطاف

ش از پـیش آشـکار   ه و کارهای آزادکنند  است. در این روند پیو مکان است که جزء  ینفک توسع

جهانی( باعـث    های مختلف در انتخاب نوع زندگی در عصر روابط متقاب  )دهکد  شود که امکان می

پـذیر نیسـت. از جملـه، مسـئله      شود که کنار نهادن آنهـا بـه سـادگی امکـان     مطرح شدن مسائلی می

تدریج خارخ شـد   تقدیرگرایی مسیتیت است که از حوز  فکری، فرهنگی، ا تصادی و سیاسی جامعه به

افزون بر تعیین سرنوشت خود، مسئولیت تمام اعمال خود را شخصـاً بـر    کلیساو انسان با رهایی از بند 

 عهد  گرفت. بر این اساس اندیشه سیاسی مدرنیسم در سه سطح مورد بتث و بررسی  رار گرفت:

اسـت صـلاح و    دانـد و معتقـد   وی سیاست را مترادف دولت می«: توماس هابز»نظرات سیاسی  -3

شود. انسان در این معنا برای فـرار از وضـعیت    سعادت انسانها در یک پیکر  به نام دولت معنی می

دهد. پس دولت ماحص   رارداد  طبیعی، طی یک  رارداد سرنوشت خود را در اختیار دولت  رار می

 ها است که به جز رضایت مردم و اراد  طرفین چیزی ندارد. انسان

از این دور  نیز با الگو  رارداد اجتماعی آغاز یابد. هر چند  وم سیاست معنای جدید میدر دور  د -8

با هابز متفاوت است. در  ـرارداد اجتمـاعی روسـو بـه دلیـ       « روسو»شود اما  رارداد مورد نظر  می

دارد و به عبارتی هیچ مانعی و حـدی آن را تهدیـد     انون و اراد  عمومی، دولت  یدی بر نمیسلطه 

هـای   شود که اولی معیاری برای دولت کند. اما در اینجا دو اص  آزادی و برابری وارد میدان می نمی

 های سوسیالیست است. دمکراتیک و دومی معیاری برای دولت

 ـب« هگ »دور  سوم مدرنیسم، دور  مدرنیته عالی است. این تفکر توسط اندیشه  -1 شـد. در ایـن    ان

ا تتم  و آزادی است، از این رو سیاست تجسم عینی تتم  و آزادی تعبیر سیاست کاملاً مترادف ب

رسـد و عقلانیـت در تـاریخ مسـاوی بـا       است. در فرآیند تاریخی، دولت به اوخ روح خودآگاهی می

گـرا و   های کـ   کند. تبلور عینی این اندیشه در حکومت آزادی طرح شد ، در شک  دولت جا باز می

 توتالیتر است.
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 پسامدرنیسم 

دانـیم،   برای مشخص کردن عرصه معاصر از دور  مـدرن مـی  که آن را اصطلاحی « پسامدرن»  واژ

فرهنگ غـرب  « نیهیلیسم»برای توصیف « زترودلف پانوی»توسط  3837ظاهراً نخستین بار در سال 

این اصطلاح را گرفته بود. « فردریش نیچه»ز از تدر سد  بیستم به کار برد  شد ، مضمونی که پانوی

به کار بـرد کـه اشـار  بـه طغیـان علیـه        3811در « دی انیس»یگر نا د ادبی اسپانیا، فدریکو بار د

در انگلیس بـه کـار    3818کرد. پسامدرنیسم به دو شک  بسیار متفاوت رد  مدرنیسم در ادبیات می

که عالم الهیات و معنـایی کـه او از ایـن اصـطلاح مـراد      « برنارد ایدنیگزی »گرفته شد. یکی توسط 

آرنولد »کرد  ول به شکست مدرنیسم غیر دینی یا سکو ر و بازگشت به دین بود. دیگری توسط  می

ای پس از جنگ جهـانی اول کـه در آن اهمیـت طبقـه      مورخ به معنای ظهور جامعه تود « توین بی

 دار بیشتر بود به کار گرفته شد. کارگر از طبقه سرمایه

پیدا کرد که اشار  به واکنش  00و دهه  30ادبی دهه  این اصطلاح سپس بیشترین تداول را در نقد

در فلسـفه نمـودار شـد و در درجـه نخسـت       00شناسی بود و در دهه  در برابر مدرنیسم در زیبایی

گرایـی   اشار  به فلسفه پساساختارگرایی فرانسه و در مرتبه بعد اشار  بـه واکـنش در برابـر تتمـ     

گرایی تلاشـی بـود بـرای     خواند  شد. اص « گرایی اص »ا مدرن، آرمانگرایی و گرایشی بود که بعده

سد  هفدهم )و البته به گفته بعضی دیگـر از   در« رنه دکارت»استقرار مبادی دانش و سنجش که از 

زمان افلاطون( مشغله خاطر فیلسوفان شد  بود. در همین احوال، اصطلاح پسامدرنیسـم بـه  لمـرو    

شناسی بود و در علوم طبیعی نیز، البته با  نوعی رویکرد به روشعلوم اجتماعی را  یافت که اشار  به 

نیـز  « دور  پساصـنعت »رفت. این اصطلاح با مفهوم  اختلاف نظری بیشتر، با همین هدف به کار می

های صنعتی پیشرفته در دور  پس از جنـگ    رابت پیدا کرد، به این مضمون که خصلت اولیه جامعه

نگارانی که این اصطلاح را بـرای اطـلاق بـه     شود و سرانجام روزنامه جهانی دوم به کلی دگرگون می

و  هـا  سـبک   آنجلس و همـه  های مردم شهر لوس همه چیز، از ویدئوی موسیقی راک گرفته تا ویژگی

 بردند، ناگهان توجه عموم مردم را به خود جلب کردند. به کار می 80حال و هوای فرهنگی دهه 

توانیم به چند وجه مشترک آنها  از برخی جهات می« پسامدرن»اربرد به رغم این همه اختلاف در ک

گرایی و حدناپذیری در جهـان کـه    دست یابیم که متور اصلی آنها به این  رار است:  ول به کثرت

گرا صراحتاً در پی انکار آن بود و لذا هر گونه امیدواری در عالم اندیشـه بـه    اندیشه مدرن یا مدرن

های فرهنگـی و  ـول بـه     رکزی تاز  بر بازنمایی یا تصاویر یا اطلاعات یا نشانهسادگی و  طعیت: تم


